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پس از شکست
اشاره:

ــک  ــور ی ــی در کش ــای نظام ــده لبا س ه ــد تولیدکنن ــن واح ــر بزرگ تری مدی

ــش از  ــرای بی ــالگی ب ــتانه 58 س ــه در آس ــی ک ــت، کس ــن اس زن کارآفری

هــزار نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده و مدیریــت یکــی از بزرگ تریــن 

ــه  ــی ک ــده دارد. کارآفرین ــور برعه ــاک را در کش ــی پوش ــای صنعت واحده

ــازار«  ــار در ب ــی و اعتب ــرمایه اجتماع ــته اش در کار را »س ــن داش مهم تری

می دانــد.

دیدگاه

نگاهی به زندگی سهیلا کلاهی، بنیانگذار شرکت تولید پوشاک صنعتی ایلاکوثر

سهیلا چوبدار مشهور به کلاهی سال 1341 در اردبیل به دنیا آمد. او در خانواد ه ای 
بازاری بزرگ شد و پدرش بزار بود. خود او گفته است: »کارآفرینی را زمانی آموختم 
که پدرم به شغل بزازی اشتغال داشت و مادرم از پارچه هایی که پدرم می فروخت 

بافتنی های زیبا می بافت.«
بافتنی هایی که او با وجود نزدیک به سه دهه کار و کارآفرینی در حوزه صنعت 
پوشاک به گفته خودش با عشق و علاقه آنها را نگهداری می کند و برایش نماد 

خانواده، کار و کارآفرینی است.
کلاهی که در نوجوانی خیاطی را از مادرش آموخته بود بعد از ازدواج و زمانی که 
در آزادشهر زندگی می کرد به فکر ایجاد کسب و کار خود افتاد. او کارش را با یک 
چرخ خیاطی ساده و در خانه شروع کرد ولی رویاهای بزرگی در سر داشت. او در 
برنامه پایش گفت: »من با یک چرخ خیاطی شروع کردم و در قدم اول سفارش 
کار و مواد اولیه را می گرفتم و مزدی می دوختم و بیشترین سفارش ها هم مانتو و 
مقنعه بود به خصوص در زمان هایی مثل شروع مدارس که تقاضاها بالا می رفت 
البته کلاهی از همان شروع کارش نگاهی ویژه داشت و به جز اشتغال برای خود 
به دیگران هم فکر می کرد و همین نشانه ای از دیدگاه کارآفرینانه اش بود. »از 
همسایه ها کمک می گرفتم. کوچه ای که در آن زندگی می کردیم خیلی تنگ 
بود، شاید یک متر بیشتر نبود و خانه همه همسایه ها به هم نزدیک بود، به همه 
آنها کار را یاد داده بودم و سفارش هایی که می گرفتم بعد از یک ماه به جایی 
رسید که بچه های همه همسایه ها می آمدند و سبد می گذاشتند و کارها را به 
نوبت می گرفتند و می بردند برای مادرانشان تا کارهایی مثل دوخت، اتو، نخ زنی، 
بسته بندی و... را انجام دهند و بعد کارها را می فرستادند.کارم آن قدر گسترش پیدا 
کرده بود که یک چرخ خیاطی شد 4 تا،4 تا به 14 رسید و بعد هم بیشتر شد و در 

نهایت به فکر را ه اندازی کارگاه بزرگی افتادم.«
او کار را به زنان همسایه اش که تقریبا به یک تعاونی کوچک بدل شده بودند سپرد 
و خودش راهی تهران شد تا کارگاهی بزرگ راه اندازی کند. سوله ای خالی در 
نزدیکی میدان آزادی را که پیش از آن کارخانه قدیمی تعطیل شده ای بود اجاره و 
کار جدیدش را شروع کرد. »آمدم در میدان آزادی، کوی بیمه سوله ای اجاره کردم 
و 50   تا چرخ خیاطی گذاشتم و مقنعه، مانتو، پیراهن و انواع لباس کار و ... تولید 

می کردم. خدا را شکر کار خیلی سریع و صعودی پیش می رفت.
همچنین در طول این مدت تحصیلم را هم ادامه دادم و مدیریت بازرگانی خواندم و 

لیسانس کامپیوتر )نرم افزار( را هم از دانشگاه غیرانتفاعی امیرکبیر گرفتم.«
اما زندگی کارآفرینان تنها روزهای رشد و صعود ندارد بلکه گاهی در اوج اتفاقاتی 
می افتد که همه چیز از دست می رود و هنر یک کارآفرین این است که بتواند 
دوباره از صفر شروع کند. سهیلا کلاهی به گفته خودش 3 بار در دوران کاری 
شکست را تجربه کرده که یک بار آن مجبور می شود برای حفظ اعتبار همه 
چیزش را بفروشد. او در برنامه تلویزیونی پایش خاطرات آن روزهایش را این گونه 
تعریف کرد:» در سال 1376 پدرم فوت شدند و ضربه روحی خیلی شدید خوردم 
و سال 1377 هم برادرم تصادف کرد و همسرش فوت شد و بچه های او خیلی 
آسیب دیدند و من مدت زیادی درگیر این مسائل شدم و از کارم غافل ماندم. 
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و  داد  رخ  هم  غیرمنتظره ای  مالی  اتفاق  بین  این  در 
مجبور شدم برای اینکه اعتبارم را در بازار از دست ندهم 
همه چیز را بفروشم و کارگاه را تعطیل کنم. کارگاه، 
ماشین آلات، خانه، ماشین و حتی فرش خانه ام را هم 
فروختم تا بدهی ها را بپردازم ولی تلاش کردم کمتر 

کسی متوجه این اتفاقات شود.
یادم هست مهمانی دوره ای دوستانم را هم به شکلی 
را  خانه  وسایل  اینکه  از  قبل  که  کردم  برنامه ریزی 

بفروشم برگزار شود تا آنها هم متوجه نشوند.«
اما بعد از این شکست او چه کرد؟ آیا افسرده و سرخورده 
شد و برای مدتی همه چیز را رها کرد؟ یا برنامه ای دیگر 

در پیش گرفت؟
»فردای روزی که همه بدهی ها را داده بودم و دیگر 
چیزی نداشتم  یک چرخ خیاطی قسطی خریداری کردم 
و همه چیز را دوباره از صفر شروع کردم. رفتم بازار 
تهران و دوباره سفارش دوخت مقنعه گرفتم و تنهایی 
در زیرزمین خانه پدری کار را شروع کردم و خیلی طول 
نکشید که دوباره کار توسعه پیدا کرد؛ چون اعتبارم را در 
بازار حفظ کرده بودم؛ توانستم سفارش بگیرم و همین 

کمک بسیار بزرگی بود.
او در کنار سفارش هایی که از بازار می گرفت به صورت 
اتفاقی توانست پروژه ای را هم شروع کند که همچنان 
هم ادامه دارد و به گفته خودش سال هاست که شکل 
گرفته است. کلاهی که عازم حج بود و برای انجام 
کارهای پیش از سفر به سازمان حج و زیارت رفته بود 
با بسته ای مواجه شد که به تمام حجاج داده می شد و 
لباس احرامی در آن بود که از نظر دوخت )برای خانم ها( 
وضعیت مناسبی نداشت و همین شد که پیشنهاد داد 
با  بگیرد که  برعهده  را  احرام  لباس های  او دوخت  تا 
استقبال هم روبرو شد و به گفته خودش عصر نشده 
برای او چندین طاقه پارچه فرستادند تا کار را شروع کند. 
سفارشی که به گفته او برای کارگاهش پربرکت بوده 
است و همیشه با وضو کارش را شروع می کنند. کلاهی 
معتقد است کارآفرینانی که به سرمایه و پول وابستگی 
زمان شکست شرایط سختی  در  باشند  داشته  شدید 
خواهند داشت و شاید نتوانند دوباره از صفر شروع کنند 
»اگر به پول فکر کنیم شکست خوردن خیلی سخت 
است، کار با خود عشق و درگیری می آورد و آن وقت 
است که بعد از شکست شما دوباره می توانید شروع 

کنید. به نظر من خوشبختی یک حس است و من وقتی 
به گذشته فکر می کنم حتی از شکست ها هم تجربه های 
بسیاری به دست آورده ام و تصورم این است که شکست 
مقدمه پیروزی است اگر بدانی چرا شکست خورده ای و 

درس های جدید از آن بگیری برای شروع دوباره.«

سربازی فرزند و فرصت طلایی 
سهیلا کلاهی دو فرزند دارد که یکی از آنها پزشک 
است و دیگری مهندسی خوانده و جالب است بدانید که 
کسب و کار او جایی به سربازی پسرش گره می خورد 
و به کلی مسیرش عوض می شود و البته اوج می گیرد. 
داده  لباس  او  به  سربازی  رفت  پسرم  که  اولی  »روز 
بودند؛ وقتی لبا س ها را پوشید متوجه شدم که جنس 
مناسبی ندارند و شکیل نیستند، تصمیم گرفتم خودم 
برایش لباس سربازی بدوزم. وقتی با آن لباس به پادگان 
رفته بود سربازان دیگر پرسیده بودند که لباسش را از 
کجا خریداری کرده است و او گفته بود که من برایش 
طریق  این  از  سفارش هایی  که  شد  همین  دوخته ام؛ 
گرفتم و خیلی زود فرمانده پادگان به پسرم گفت که آیا 
می توانم برای دیگران هم لباس درست کنم و به همین 
شکل کار گسترش پیدا کرد. بعد از آن پیشنهاد دوخت 

لباس را با پادگان های دیگر هم مطرح کردم.
سهیلا کلاهی در حال حاضر  یکی از اصلی ترین افرادی 
است که در کارگاهش به صورت تخصصی لباس های 
نظامی تولید می کند. او بعد از گرفتن سفارش های متعدد 
تولید لباس های نظامی به این فکر افتاد که با خریداری 
تجهیزات و ماشین آلات لازم مجموعه صنعتی تولید 
پوشاک راه اندازی کند و به صورت تخصصی روی تولید 
لباس های نظامی کار کند؛ علاوه بر تولید، آموزش هم 
یکی از علاقه های مهم سهیلا کلاهی است، او از این 
راه تلاش می کند تا تجربه های خود را در اختیار جوانان 
و زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار قرار دهد تا 
آنها نیز بتوانند کار و کارگاه هایی راه اندازی کنند. او اولین 
مرکز مهارت آموزی خود را با همکاری شهرداری تهران 
و با آموزش به زنان سرپرست خانوار شروع کرد و پس 
از آن کارگاه های آموزشی متعددی را برای نهادهایی 
مانند کمیته امداد برگزار کرد تا جایی که در سال 1384 
به عنوان یاور نمونه کمیته امداد در سطح کشور انتخاب 
شد. او تاکنون به صدها زن تحت پوشش موسسه های 

خیریه و کمیته امداد آموزش داده، افرادی که بسیاری از 
آنها خود کارگاه هایی را راه اندازی کرده و دیگر نه تنها 
تحت پوشش کمیته امداد نیستند، که خود کارگاه های 
شخصی دارند و تعداد دیگری را هم مشغول به کار 

کرده اند.
البته در این بین مهم ترین کاری که سهیلا کلاهی 
در حوزه آموزش انجام داده، راه اندازی شهرک آموزشی 
تولیدی صنعت پوشاک است که با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در سال 1392 افتتاح شد. این شهرک 
در زمینی به مساحت 32 هزار مترمربع و با زیربنای 12 
هزار و 170 متر مربع با همکاری سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای برای آموزش مربیان صنعت پوشاک کشور 

ساخته شده است.
در این مجموعه سالانه یک هزار نفر از سراسر کشور 
در زمینه صنعت پوشاک در دوره های 4 ماهه آموزش 
می بینند. آشنا کردن هنرجویان با ماشین های صنعتی 
تولید پوشاک، طراحی رایانه ای پوشاک و سیستم های 
آموزشی مربوط به این بخش از عمده فعالیت های این 
شهرک در حوزه آموزشی و تولید صنعت پوشاک است. 
هدف سهیلا کلاهی در این دوره های آموزشی به گفته 
خودش یاد دادن خیاطی نیست.»ما به فکر یاد دادن 
خیاطی به افراد نیستیم چون کار صنعتی شده است و 
الان صنعت پوشاک دیگر به خیاط احتیاج ندارد بلکه 
نیاز به اپراتور ماشین آلات صنعتی داریم و ما به افراد یاد 
می دهیم که چگونه از دستگاه دوخت به بهترین شکل 
استفاده کنند و با چه شیوه ای مهارت هایشان را افزایش 

دهند.«
او می گوید: »وقتی آدم به توانایی خودش اعتماد داشته 
باشد و نقاط ضعف و قوتش را بشناسد می تواند تهدیدها 
را به فرصت بدل کند و با ایده هایش کار را پیش ببرد. 
من معتقدم کسانی که صادقانه قدم در مسیر کارآفرینی 
پیدا  دست  بزرگ  موفقیت  به  شک  بدون  می گذارند 
می کنند. باید به گونه ای زندگی کنیم که مردم به ما 
اعتماد کنند و بتوانیم از توان دیگران برای راه اندازی 

ایده های خود استفاده کنیم.
مهم ترین سرمایه یک کارآفرین سرمایه اجتماعی است 
برای  عوامل  از  یکی  عنوان  به  تنها  مالی  سرمایه  و 

کارآفرین عمل می کند.«


